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ساخت وحᡫᣓ از جهان آن نرگس᠒ جادو مراطاق کرد از هر دو عالم طاقِ آن ابرو مرا۱

ᡧ پᘮچد ᗷه هم فکر᠒ مᘮانِ او مراچون دهاᙏش زود ᢔᣍ نام و ᙏشان خواهم شدن۲ ᢕᣌگر چن

۳ 
ᢇ

ᣜآبِ زند ᠒تازه گردد داغ ᣦاᘮش از آهو مرااز سᛴب ᣢᘮچشمِ ل ᠒شد خمار

گر دهد گوهر ᗷه دامن جای آبِ رو مرانᛴست ممکن چون صدف لب پᛴش᠒ نᛴسان واᜯنم۴

 در جو مراسخت ᣤ ترسم نᙴیوندد ᗷه درᗬای ᗷقا۵
ᢇ

ᣜکه هست از زند ᣞᗬارᗷ ِآب

اب۶ ᡫᣃ ᠒ارᜇ من کند ᠒ا دِماغᗷ ᡧ ᢕᣌاسه ای زان او مرافکر رنگᜇ ،مᜇ ست از رطلِ گرانᛴن

نبو مراآن زمان گوی سعادت بود در چوᜍانِ من۷
َ
ᙬغبِ او بود دَسᘘکز ترنج غ

جای دل، پ᜛ᘮان ا᜵ر ᣤ بود در پهلو مراᣤ تواᙏستم ᗷه ᚽِسᡨᣂ کرد پهلو آشنا۸

ساغر ᣤ همدم و میناست همزانو مراᣤ پرسᡨᣎ فارغ از همصحبتانم کرده است۹

ار از سنگ دارم خانه هر جا ᣤ روم۱۰ ᡫᣃ س که از هر سو مراچونᚽ رسد سنگِ ملامت ᣤ

ون کند۱۱ ᢕᣂب ᡧ ᢕᣌر از آست᜵ازو مراهمّتِ من دست اᗷ مانِ حلقه برᜇ اشدᗷ آسمان

خانهٔ صᘮاد ᗷاشد، ساᘍه چون آهو مراوحشتِ من رام گردᘍدن نᣥ داند که چᛴست۱۲

د بو مراخورده ام خون، کرده ام تا مُشک خونِ خᚲᖔش را۱۳
َ
در گره چون نافه هیهات است، مان

کر، گفت و گو مرا؟از شکر خندِ سلᘮمان ساخت رزقِ مور᠒ من۱۴
ُ

چون زᗖان آᘍد برون از ش

، جوهر ᣤ شود در جو مرااز زᗖانِ شکر، نعمت را تلاᣤ ᡧᣚ کنم۱۵ ᢕᣂآب، چون شمش

نالهٔ قمری ᗷه دور انداخت از کوکو مرابود آن ᣃو᠒ روان در حلقهٔ آغوش من۱۶

بر ᠒ᣃ آᘻش گذارد نعلِ جست و جو مراداشتم امᘮدِ آزادی، نداᙏستم که خط۱۷

و مرا؟صائب از آبِ مروّت دᘍدهٔ گردون تᣧ است۱۸ ᢕᣂن ᢔᣍ دᘮهٔ ام ᡧ ᢔᣂاشد سᘘچون ن
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